زلزله های معروف کرمان و وبای سرداری 
افسری، رضا

به روزگار پادشاهی قاجار،چند واقعه در کرمان اتفاق افتاد و مبدأ تاریخ در این شهر به شمار آمد.زلزله‏ی معروف کرمان که بناهای بسیاری را فرو ریخت و جان مردمان بگرفت.
وبای خانماسوز و برف جانسوز سرداری که هنوز در خاطر مردمان دیر سال مانده است.
از دیده تاریخ‏نویسی ارزش آگاهی از سال وقوع زلزله‏ی کرمان،سال وبای معروف کرمان‏ و برف سرداری پوشیده نیست.چه در بعض نوشته‏ها و اسناد آن روزگار،مردمان بواسطه‏ نداشتن سواد خواندن و نوشتن و آگاه نبودن از تقویم،این سال‏ها را سند مرگ،تولد، دگرگونی و وقایع دانسته‏اند.در این رشته سخن کوشش می‏رود تاریخ و سال دقیق این رویدادها روشن گردد.
زلزله‏ی هولناک کرمان که به سبب آن مردمان جان خود را از دست داده و زیان‏های مالی‏ فراوان دیده‏اند در کتاب فرماندهان کرمان تألیف شیخ یحیی احمدی چنین یاد شده است:
"در ذی حجه 1314 چند کره‏"زلزله شد و شب جمعه 25 ذی حجه شش ساعت از شب گذشته‏ زلزله سختی شد که گنبد مشهور به‏"قبه‏ی سبز"که از پیش ثلمه‏"در استحکامش افتاده‏ بود.بالمره خراب شد).
سال 1314-دوران سررشته‏داری و فرمانروائی بهجت الملک اسد اله خان امیر تومان‏ بوده است.
و تاریخ کرمان تألیف احمد علی وزیری زلزله کرمان را بدین گونه یادآوری شده است:
"یومنا هذا از قبه‏ی سبز1آثار ارتفاعی نیست.اولا"بعض از چوب‏ها و کاشی‏های‏ آن را هر کس کنده و برده.در دو سال قبل هم در کرمان زلزله شدیدی در وقت سحر شد (1)قبه سبز محلی است که امروز بصورت مخروبه و نقطه‏ای فراموش شده آمده،حال‏ آن‏که روزگاران گذشته آباد بوده و آرامگاه حکام قراختائی کرمان(621-741)بوده‏ است.امرای قراختائی در این محل مدرسه نیز بنیان نهاده بودند.در این محل قبر امیر براق حاجب،ترکان خاتون،جلال الدین سیور غتمش و محمد شاه قراختائی است.
آثاری که از آن بود خراب شد.یکی دو نفر را هم صدمه زد و مجروح کرد.دو سه رأس‏ هم حیوان نیز قبه آن هلاک شدند".
و مصحح کتاب،تاریخ نگارش آن کتاب را-1317 احتمال می‏دهد که با تاریخ زلزله‏ی‏ کرمان مذکور در کتاب فرماندهان کرمان تطبیق کند.
اما مأخذ اصیل-درباره زلزله‏ی کرمان،قطعه شعری است با انسجامی خاص در دیوان خطی افسر کرمانی(میرزا مهدی قلی خان)که روشنگر تاریخ دقیق زلزله کرمان است. از آنجا که شاعر-از محمد اسماعیل خان وکیل الملک فرمانروای کرمان نام می‏برد و دوران‏ حکومت او از سال 1277 تا 1286-ادامه داشته،می‏توان گفت محققا"وقوع زلزله معروف‏ کرمان در زمان امیر تومان بهجت الملک نبوده است.2
داورا،دریادلا،ای آن که در هنگام خشم‏ او فکنده سطوتت بر چار ارکان زلزله‏ ای که گاه رز و روز کین،ز اطباق حشم‏ رعب تو انداخته بر طاق کیوان زلزله‏ مر مرا در حضرتت بس شکوه‏ها باشد کنون‏ می نپرسی از که،از این نامسلمان زلزله‏ تا تو بیرون رفتی از این ملک،می‏دانی چه کرد؟ ملک را ویران،رعیت را پریشان زلزله‏ در شبی تاریک‏تر از جعد شب رنگ بتان‏ با دلی پرکینه بر من تاخت یکران زلزله‏ من به خواب خوش زهر نیک و بدی پوشیده چشم‏ ناگهان آمد به من دست و گریبان زلزله‏ او به من پرخاش‏جوی و من به او چالش گرای‏ من گذشتم از سر و دل،کند از جان زلزله‏ گرچه رفت آن شب میان ما و او جنگی عظیم‏ لیک کرد آخر به من،فتحی نمایان زلزله
(2)شاید تصور رود که به روزگار سلطنت ناصر الدین شاه دو زلزله وحشتناک کرمان‏ را لرزانده است.لیکن استناد به کتاب‏های نوشته شده‏ی آن روزگار،احتمال وقوع دو زلزله،نابجا می‏رود.
در شعر،مخاطب افسر،وکیل الملک است که در زمان وقوع زلزله در کرمان نبوده و شاعر چگونگی این حادثه‏ی دلخراش را به وی باز می‏گوید.
خانه و کاشانه‏ام بنمود از زیر و زبر بو العجب بر خرمنم افروخت نیران زلزله‏ خانه‏ای که بودی از سد سکندر سخت‏تر حالیا با شهر لوطش کرده یکسان زلزله‏ خانه‏ی من کو بدی نیز از حوادث در امان‏ بی در و دیوار کردش چون بیابان زلزله‏ خانه‏ای ویران نمود و خانه آبادان نگفت‏ خانه‏اش آباد سختم کرد ویران زلزله‏ پیش از اینم بود سامان و سری در این دیار هان به من نگذاشته نی سر نه سامان زلزله‏ فتنه‏ی چنگیز شه با مردم ایران نکرد آنچه کرد این روزها با خلق کرمان زلزله‏ قصه کوته،یک دومه شد کز سر قهر و غضب‏ هی به ما ورزید هر دم رسم طغیان زلزله‏ اندک‏اندک گاه آمد،نرم نرمک گاه رفت‏ گاه شد بر خلق پیدا،گاه پنهان زلزله‏ تا به چندی پیش از این بی‏گاه و گه هر صبح و شام‏ می‏زدی در عرصه‏ی این ملک جولان زلزله‏ اندر این کشور نخستین عهد آمد شادمان‏ و آخرین نوبت برون شد زار و نالان زلزله‏ شکر لله کز قدومت ره سپرد اندر عدم‏ همچو بدخواه شهنشه ظل یزدان زلزله‏ همچو بدخواه وکیل الملک از روی جهان‏ کاش افسر،برفتد از بیخ و بنیان زلزله‏3
در مورد برف معروف کرمان در کتاب فرماندهان کرمان چنین آمده:
(در سنه 1269 برف زیادی بارید-ثقاة معمرین حکایات می‏کنند دو ذرع برف روی‏ (3)افسر،ناصر الدین شاه،لقب‏"افسر الشعرائی‏"گرفته و در کرمان مورد اکرام‏ و احترام‏"وکیل الملک‏"بوده است.مردم از جورخان حاکم در خانه‏ی او بست می‏نشستند و با وساطت او مورد بخشش قرار می‏گرفته‏اند.
هم بقتل رساند و همین مایه هراس کریم خان زند شد.زیرا که ستونهای اعزامی سپاه‏ دولتی،پیاپی از او شکست میخوردند با وجود این حسینقلیخان خود در کلاف سردرگمی‏ که رشته بود گرفتار آمد و بوسیله ترکمانان بقتل رسید(سال 199 هـ.ق).
اینجاست که آدمی به شخصیت شگرف کریم خان زند پی میبرد.زیرا این مرد با همه‏ آسیبهائی که از خاندان قاجار و بخصوص محمد حسن خان و فرزندش حسینقلیخان دید. نسبت به آقا محمد خان روشی غیر انسانی در پیش نگرفت و بگواهی همه‏ی مورخین،این‏ خان اخته را سخت گرامی داشت و در بسیاری از کارهای مملکتی با او مشورت مینمود.
بدینگونه خاندان قاجار موقتا"تا مرگ کریم خان سکوت را ترجیح دادند و بانتظار آینده‏ای بهتر روزشماری کردند.بعلاوه برای آقا محمد خان سالهای اسارت سالهای‏ آموزش بود.سالهائی که خان قاجار میتوانست شاهد کاردانی مردی بزرگ باشد که چرخهای‏ مملکت را با ظرافت بسیار میگرداند.این سالها نه تنها چیزی از او نگرفت بلکه چیزهائی‏ بس بزرگ باو داد.
بقیه از صفحه 71
هم شد و چنان سرد شد که همه درختان انگور و انار و انجیر خشک شد و هم در این سال‏ ناخوشی وبا بروز کرد-جمعی کثیر را هلاک ساخت از آن جمله میرزا باقر متخلص به سمندر است...).
این برف و وبا در بین مردم معروف به‏"وبای سرداری‏"و"برف سرداری‏"است.
و در زمان محمد حسن خان سردار ایروانی اتفاق افتاده است و مصنف تاریخ کرمان‏ نیز می‏نویسد:"سال دویم حکومت سردار در کرمان برفی آمد که از یک ذرع معمول متجاوز بود و هرگز در شهر کرمان و بلوکات آن این نوع برف کسی مشاهد نکرده بود و خرابی زیاد وارد آورد.منجمله درخت انگور و انجیر و انار از آن برف در نرفت).
به استثناء همین کتاب مدت حکومت محمد حسن خان سردار حاکم کرمان-از 1268 تا 1271 ادامه داشته و همان‏گونه که در کتاب فرماندهان کرمان مذکور است سال 1269 باید سال وبا و برف سرداری معروف کرمان باشد.
بقیه از صفحه 68
عموما"عازم زاویه مقدسه گردیدند زنها روبارک سلطنت کردند دولتیشان آنچه خواستند جلوگیری نمایند ممکن نشد ولی امیر خان سردار روز پنجشنبه قبل از ظهر آقایان را به حضرت‏ عبد العظیم عودت داد.همان روز این مشروحه به اوراق متعدد در زاویه مقدسه و در شهر بدست مردم مطرح کلام است.به عموم مردم امر کرده است.

